
باید از سعید بگویم

باید از سعید بگویم، سعید درمبخش. 
گرچه ســالگرد درگذشت اســتادم کامبیز 
درمبخش هم هســت. بیش از ۴۰ روز از 
رفتن سعید درمبخش می گذرد، اما این دو 
بزرگوار اگر نسبتی فامیلی هم داشته باشند 
که حتما دارند، اما  نســبت نزدیک ترشان 
کارتون است و کاریکاتوری. روح کامبیزمان 
شــاد و یادش که تا ابد گرامی، اما سعید 
همان ســال که کامبیز جلای وطن کرد و 
به ناچار به کشــور مطبوعه همسر خیلی 
عزیــزش، هلگا، به آلمــان رفت و کارش 
را در حــوزه کارتون با مطبوعه آن ســوی 
وطن ادامه داد، ســعید ایران ماند. کامبیز 
سیاســی نبــود دیگر، اما ســعید بیشــتر  
حرف هایی داشــت. با شــیوع انقلاب، به 
قــول خودش قلم را غلاف کــرد و به کار 
خــودش پرداخت. همان هنــر معماری 
که در دانشکده هنرهای زیبا خوانده بود. 
کتاب هایی هم از کارتون هایش چاپ کرد. 
آن اوایل انقلاب اما به زندگی ادامه و دوام 
داد. تا همچنان روزی که شمس الواعظین 
روزنامــه جامعه را راه انداخت  و مدیریت 
هنری اش را داد به استاد عزیزم، احمدرضا  
دالونــد. او ســتونی را در روزنامــه تعبیه 
دیده بود تا بســتری باشــد برای بسیاری 
کارتونیســت زنده و شــاید فراموش شده. 
چــه کار بزرگی کرد تا هــر روز طرحی در 
میان باشــد. طرحی بــی کلام. طرحی با 
خطوطی ســاده. او داوود شهیدی را پیدا 
کــرد. او بســیاری را خبر کــرد، از جمله 

ســعید درمبخش. دالی یــا همان دالوند 
مرد باهوشی بود و تیم تصویرگر و هنرمند 
رسانه شان را درست بست. من سعید را از 
همان روزها می شناسم. مردی خمیده که 
آثاری پر معنی و پر از سکوت ارائه می داد. 
سکوتی که تو را به فکر وا می داشت تا به 
مکثی بدانی و کنجکاو شوی چه می گوید. 
ســعید درمبخــش را آنجا شــناختم. دو 
ســال بعد با تعطیلی مطبوعات خودی، 
نمایشــگاهی برپــا کردم و افتخــار این را 
داشــتم که کارهایی از ســعید درمبخش 
را در مجموعه مان داشــته باشــم. آثاری 
منتخــب و درجه یک کــه در گالری آتبین 

اردیبهشت ۱۳۷۹ به نمایش در آمد.
حــوزه  در  درمبخــش   ســعید 
ارزنده ای  آثــار  تخصصی اش معمــاری 
به جا گذاشــته اســت  و این اواخر  که با 
چــوب کار می کرد، ســازه هایی با دیزاین 
منحصر به فــردی در ایــران و دیگر نقاط 
دنیا از خود به جا گذاشت. حتی آن اثرش 
که در نمایشگاه هشتاد و دو میلیون که در 
سال ۱۴۰۰ برگزار کردم  و به لطف دوستان 
حذف شــد را در قابی چوبــی ارائه داد؛ 
قابی که خودش ســاخته بود. قدر سعید 
را کمتر دانســته اند و وظیفه من اســت 
که بگویم کدام کارتونیســت اولین بار در 
اسفند ۶۹ پایش را به کافه شوکا گذاشت  
و یادی کنــم از احمدرضــا دالوند که به 
هــر دو درمبخــش در مطبوعات فرصت 

ظهوری دوباره را داد.
باری، افســوس  خوردم در مسجد یا بر 
ســر مزارش که هیچ کارتونیستی نبود در 
کنــار همه زعما و عزیزانش. این شــد که 
حرف مداح مســجد را بریدم و به پشــت 
تریبونی رفتــم تا به حضار ایــن مواردی 
را یادآور شــوم که اکنــون گفتم. روحش 
شاد. آرتیست، آرشــیتکت، کارتونیست و 

هنرمندی از بهر وطن، سعید درمبخش.
* داود احمدی مونس، کارتونیست

یاد روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران
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چندســالی است که متولیان رسانه های جریان اصلی کشور -صداوسیما 
و خبرگزاری های بزرگ- برنامه های خــود را بر مبنای جنگ روایت ها تنظیم 
می کنند. آنها معتقدند جنگ روایت ها خوراک ذهنی و جان مایه تفکر جنگی 
قدرت های ســلطه گر را شــکل می دهد و بر فریب مردم جهان و آرام سازی 
ذهنیت برای تداوم ســلطه دلالت دارد. در ســند استراتژی پنتاگون به  جنگ 
ایده ها و روایت ها در عصر بی نظمی حاصل از اینترنت اشــاره شــده اســت؛ 
چرا که جریانی در عرصه فکری و ذهنی پیروز اســت که بتواند روایت بسازد، 
کنترل آن را به  دســت گیرد و روایت خود را تثبیت کند. کســی که روایت اول 
را ارائــه  دهد و تثبیت  کند، چه از ایدئولــوژی و چه از اتفاقات جاری، افکار را 

تصاحب کرده و می تواند سیاست های خود را بر آنها تحمیل کند.
ســؤال اینجاست که چرا این رسانه های حاکمیتی، با وجود برخورداری از 
بودجه های کلان دولتی و داشــتن امکانات و تجهیــزات کافی، در این جنگ 
همیشــه ناکام  هســتند؟ در افکار عمومی، اعتماد چندانی به روایت رسمی 
وجود ندارد و رسانه های فارسی زبان خارجی، عنان جنگ روایت ها را در دست 
دارند و نقش استراتژیک در کنترل افکار عمومی داخلی به ویژه در شهرهای 
بزرگ ایفا می کنند. آیا درباره دلایل شکســت صداوســیما و رسانه های بزرگ 
دولتی، تحقیق شــده است؟ آیا متولیان این رسانه ها، اصلا قبول دارند که در 
این جنگ مغلوب شــده اند و در پی یافتن راه حل برآمده اند؟ چرا هر سال که 
می گذرد، وضعیت رسانه ملی و خبرگزاری های عمده کشور، به جای بهبود، 
بدتر و وخیم تر می شــود؟ این واقعیت اســت که در دنیای امروز، یک رسانه 
حرفه ای هیچ خبر یا تصویر و فریمی را بی هدف تولید نمی کند. آنها ابتدا یک 
روایت را می سازند و خط خبری و تحلیلی خود را بر مبنای آن تنظیم می کنند، 
اما مسئله ای که برای متولیان رسانه های بزرگ ما مغفول مانده، بحث اعتبار 
رســانه و اعتماد مخاطب است. اگر مرور کوتاهی بر تحلیل های ارائه شده از 
شــبکه های تلویزیونی رسانه ملی درباره مقاومت داشــته باشیم، به راحتی 
متوجه می شــویم که خلأ جدی تحلیلگران برجســته و توانمند کشورمان را 
کسانی در قاب تلویزیون پر کرده اند که ظرفیت اطلاق عنوان تحلیلگر را ندارند 
و با ارفاق شــاید بتوان آنها را به عنوان عوامل پروپاگاندا و تبلیغات سیاســی 
شناخت. کاش کسی بتواند اجازه پیدا کند و تحلیل محتوای علمی، درباره خط 

خبری و تحلیلی یک سال اخیر صداوسیما و خبرگزاری های بزرگ کشور درباره 
مقاومت انجام دهد، آن گاه این نقص و ایراد بزرگ و دلیل شکســت در جنگ 
روایت، به خوبی نمایان می شــود. مشکل اصلی رسانه های جریان اصلی ما 
این است که بی اعتمادی به روایت های رسمی از اخبار و وقایع، افکار عمومی 
کشورمان را چند پاره کرده و شکاف هایی در جامعه بر جای گذاشته و موجب 
کاهش  اعتماد عمومی به سیاست مداران و نهادهای سیاسی شده است. یک 
رســانه حرفه ای، با روایت تا حد ممکن دقیق، منصفانه، متوازن و بی طرفانه 
واقعیــت، به اعتبار خــود نزد مخاطب اهمیت می دهد؛ نه رســانه هایی که 
به ظاهر شــکل رســانه دارند، اما اصول حرفه ای را کنار گذاشتند و دستوری 
عمل می کنند. شاید چنین رسانه هایی در فضای تک صدایی مثل کره شمالی 
کاربرد داشــته باشند، اما فضای کشور ما که آن گونه نیست. افکار عمومی به 

کانال های حرفه ای دسترسی دارد، بنابراین وقعی به رسانه داخلی نمی نهد.
قدم اول در جنگ روایت ها آن اســت که رسانه های بزرگ، حرفه ای عمل 
کنند. روایت شــان منصفانه و متوازن باشد و به اعتبار خود اهمیت دهند. اگر 
در جهان عربی، شــبکه الجزیــره قطر روایت غالــب را دارد و العالم ایران و 
العربیه عربســتان چنین جایگاهی ندارند، به خاطر حفظ اصول حرفه ای در 
کار رســانه است. اگر خبرگزاری صداوســیما در رقابت با بی بی سی فارسی و 
دیگر کانال های خبری فارســی زبان، نتوانسته موفق عمل کند و روایت غالب 
را داشــته باشــد، به خاطر دوری گزیدن از رعایت اصــول حرفه ای و اهمیت 
کافی ندادن به اعتبار رســانه است. رســانه ها با هم رقابت اعتباری دارند و 

برای کســب اعتبار بیشــتر، حتی منافع کوتاه مدت خــود را قربانی می کنند.
مردم اطلاعات و دانش سیاســی خود را از رسانه   ها به دست می   آورند و این 
اطلاعات، مبنای دیدگاه ها، نگرش  ها و در نهایت رفتار سیاســی آنها می  شود. 
مردم فهم بینارسانه ای دارند و محتوای رسانه های مختلف را با هم مقایسه 
می کنند و اگر سیاست گذاران، این تعدد و تکثر منابع را درک نکنند، در بهترین 
حالت موجب ریشــخند مخاطبان خواهند شد. اعتماد، سرمایه ای اجتماعی 
است که برساختن آن خشت به خشت، زمان بر و پرزحمت است، اما تخریب 
این اعتماد به چشم برهم زدنی اتفاق می افتد. روایتی که فاقد صداقت کافی 
باشد، هیچ گاه روایت غالب نمی شود و در عین حال رسانه را بی اعتبار می کند. 
اگر کســی مدعی نفوذ دشــمن و اقدام برای تخریــب عامدانه اعتماد مردم 
در حوزه سیاســت گذاری رسانه ای شــود، نمی توان او را ملامت کرد. رویکرد 
سیاســت گذاران برخی رسانه های بزرگ و وابســته در مصاف با امپریالیسم 
رســانه ای، نادرست و در راستای مخالفت با مصالح نظام بوده است. روایتی 
که رسانه بزرگی مثل صداوسیما دارد، نه تنها مخاطب را قانع نمی کند، بلکه 
اعتبار رسانه را بر باد می دهد که در بزنگاه های حساس تاریخی، وقتی خبر و 
تفسیر درستی هم داشته باشد، مردم باور نکنند. برای بهبود عملکرد خبری 
رسانه های جریان اصلی، افزایش استقلال حرفه ای خبرنگاران اهمیت دارد. 
به خبرنــگاران اجازه داده شــود تا بدون دخالت های غیرضــروری، اخبار را 
پوشش دهند و دیدگاه های خود را بیان کنند. باید برنامه های گفت وگومحور 
با حضور کارشناســان و صاحب نظران واقعی و با دیدگاه های گوناگون برگزار 
شود. لازم اســت که مطالعات دقیق برای شناخت نیازها و علایق مخاطبان 
و تولید برنامه های متناســب با آنها انجام شــود. باید رعایت استانداردهای 

بین المللی روزنامه نگاری در پوشش اخبار و رویدادها، الزامی شود.
ممکن اســت برخی از افراد و گروه هــا، در برابر تغییرات مقاومت کنند و 
فشارهای سیاسی هم مانع از اجرای این راهکارها شود، اما مسئله این است 
که کســی باید مســئولیت غلبه دشــمن در جنگ روایت ها و وضعیت افکار 
عمومی را گردن بگیرد. صداوسیما و خبرگزاری های بزرگ، برای موفقیت در 
جنگ روایت ها و افزایش اعتبار خود و اعتماد مخاطب، نیاز فوری به اصلاح 

عمیق در رویکردشان دارند.

آدم وقتی سابقه کارش به ۲۸ سال می رسد، یعنی تا این سن در کلی سمینار 
و همایش در مسائل مربوط به حوزه تخصصی یا علاقه اش شرکت کرده است. تا 
پارسال، سمینارها و همایش های داخلی ملغمه ای بود از بی نظمی، بی احترامی 
بــه وقت، بی احترامی به مخاطب، رفع تکلیف، صرف بودجه اختصاص یافته و 
اعلام وجود، به نحوی که وقتی تمام می شد با خودمان می گفتیم حیف وقت! 
گاهی به شوخی می گفتیم می رویم سمینهار؛ چون نهار مرکز ثقل سمینار بود. 

اما امسال با تجربه های متفاوتی مواجه شدم.
تجربه اول: جمعیت پیشگیری از خودکشــی با همکاری و همیاری تعداد زیادی 
ســازمان، نهاد و بخش خصوصی، همایــش دو روزه منظم، مرتب، مفید و پر باری 
ارائه داد.  روز اول حضوری شــرکت کردم؛ همان جا فهمیدم به صورت آنلاین هم 
امکان شــرکت هست. از فرصت اســتفاده کردم و رفتم دفتر و بقیه روز اول و کل 
روز دوم را آنلاین شــرکت کردم. تنوع سخنران ها از استادان دانشگاه تا دانشجویان 
ارشــد و دکتری، حضور متخصصان رشته های مرتبط، بحث های بین رشته ای و از 
همه بهتر و مهم  تر پنل های مفید و کارآمد. شــاید باورش سخت باشد که دو روز 
از هشت و نیم صبح تا هشت و نیم شب در نظمی سنجیده مطالب مفید ارائه شد. 
مجری، کارشــناس کم گو و گزیده گویی بود که جز در مســیر باز کردن بحث حرف 
نزد. سخنران ها و حوزه تخصصی شان را می شناخت و در معرفی آنها کلیدی ترین 
ویژگی را عنوان می کرد. من که خودکشی حوزه مورد علاقه ام بود و سال ها درباره 
آن مطالعه کرده بودم، بعد از این دو روز احساس می کردم یک دوره فشرده و جامع 
گذرانــده ام. آن قدر برایم جالب بود که تقریبا هر جا می رســیدم برای همه تعریف 
می کردم و چون پاورپوینت ها و فیلم همایش در صفحه تلگرام آرشــیو بهداشت 

و روان در دسترس بود، لینک صفحه را برای دوستان علاقه مندم می فرستادم.
تجربــه دوم: قرار بــود در پنل آخــر، روز دوم درباره روش های مســالمت آمیز 
حل وفصــل اختلافات حقوقی حرف بزنیــم. از چند ماه قبل روی شــیوه ارائه 
صحبت شــده بود. برای اجتناب از خشــک و بی روح بودن پنل، قرار شــده بود 
مطالب در قالب پرســش و پاســخ ارائه شود. من دانشــی درباره مسائل فنی، 

بهداشتی، صنعتی، کشــاورزی و غلات نداشتم اما در سمینار شرکت کردم تا با 
فضایی که قرار اســت در آن حرف بزنم، مأنوس باشم. ناخودآگاه در ذهنم این 
همایش را با ســایر همایش های بین المللی خارج از کشــور مقایسه می کردم 
و متقاعد می شــدم که چیــزی از همتاهای بین المللی اش کم نداشــت. نظم، 
برنامه ریزی، تنوع ســخنران، پاورپوینت ها و ارائه ها ی خوب، پذیرایی درخور، دو 
روز خوش انرژی، مفید و امیدبخش برای همه بود. تنها نکته منفی اش این بود 
که با لغوشــدن پروازها، میهمان های خارجی مجبور شدند یکی، دو روز بیشتر 
بمانند  یا زمینی از طریق ترکیه به کشورشان برگردند. حالا می توانستم بگویم در 
دو ســمینار در حد استانداردهای بالای بین المللی شرکت کرده ام، همین جا در 

وطن خود و با مدیریت هم وطنان خودمان که رسیدیم به آخر مهر.
تجربه سوم: باز هم نظم،  برنامه ریزی،  برنامه های مفید و سینمایی که دوستش 
داشتم. رئال، شنیدن از سلیم اوجی درباره سینمای مستقل و تماشای فیلمش. 
یادگرفتن از پرویز شهبازی که در ۵۰ دقیقه فضاسازی در سینما را درس داد. به 
قول یکی از حضار، دو ترم کلاس درس را در کمتر از یک ســاعت خلاصه کرد. 
پارسا پیروزفر از  ورود بازیگر به دنیای نقش گفت. برای من که او را صرفا در قالب 
بازیگــر دیده بودم، حالا می دیدم که مردی جا افتاده و پخته، با یک پلان تر و  تمیز 
حوزه تخصصی اش را توضیح می دهد. می داند از کجا شروع کند و به کجا برسد 
و کجا تمام کند و چون بازیگر اســت می تواند آنچه را می گوید  به خوبی نشــان 

دهد. در نهایت  نوری بیلگه جیلان، در موردش زیاد گفته اند و نوشته اند، اینجا از 
او نمی خواهم بگویم، از برنامه ریزی برای برگزاری این ایونت می گویم که همه 
چیز به غایت عالی برگزار شد. کیوان کثیریان گفت اینکه سینماگران بیایند و پای 
صحبت های همکارشان بنشــینند، پدیده ای جدید است. برای من که سینما گر 
نیستم و فقط علاقه مند به سینما هستم، آن هم از نوع سینمای کیارستمی (البته 
خیلی علاقه مند و پیگیر)، وقتی دوستان پرسیدند برنامه چطور بود؟ گفتم واقعا 
باشــکوه؛ نه از حیث تجملات بلکه از زوایای هنری- انســانی؛ حضور باشکوه 

آدم های علاقه مند و متخصص و دانشجویان کنار هم.
تجربه چهارم: قرار بود در کنار تیمی کار بلد چندروزی درباره شــهر و داســتان 
بشــنویم. دیگر از نظم و برنامه ریزی تعجب نمی کردم. هنوز شــگفت زده سه 
برنامه قبل بودم. اما وقتی اتوبوس رأس ساعت هفت، همان که قرارمان بود، از 
ترمینال بیهقی خارج شد؛ وقتی تمام این سه روز برنامه همان طور که گفته شده 
بود ، انجام شد؛ وقتی دقیقه ای وقت تلف نشد و بی نظمی نداشت؛ وقتی سیامک 
گلشــیری پاورپوینت های ارائه اش را از قبل آماده کرده بود و مطابق با موضوع، 
بــا منبع توضیح می داد؛ وقتی با حامد قصری خیابــان چهارباغ را قدم زدیم و 
کنار هر کتاب فروشی تعطیل شده، قصه هایش را برایمان تعریف کرد؛ وقتی علی 
خدایی آمد و فقط همان چیزی را گفت که موضوع نشســت بود و تکه هایی از 
قصه هایــش را خواند که مکمل همان حرف ها بــود، گفتم ما آدم های بهتری 
شده ایم. در سمینار خودکشی اسم دکتر پیروی مرتب تکرار می شد، در ایران گرین 
نام شریف نظام مافی، در شکوه سینما نام مستانه مهاجر و در  شهر و داستان نام 
مریم کهن سال نودهی. راست بود پشت این همه تلاش و هماهنگی همیشه یک 
نفر هست که همراه یک تیم کاربلد و متعهد به کار، تلاش می کند. اما من نتیجه 
می گیرم ما در کل آدم های بهتری شدیم. ما نظم و برنامه ریزی را یاد گرفتیم. ما 
یاد گرفتیم برای وقت و انرژی آدم ها و برای شعور مخاطب احترام قائل شویم. 
ما یاد گرفتیم به حرف های هم گوش بدهیم، همدیگر را بشنویم، وسط حرف هم 

نپریم و هم را قضاوت نکنیم. اگر این اسمش رشد نیست، چیست؟

راز شکست در جنگ روایت ها

ما برای وقت احترام بیشتری می گذاریم؟

پژوهشگر و مدرس علوم ارتباطات اجتماعی
قادر باستانی

فایزه طباطبایی

آروین*

نه به فیلترینگ: 
یک مطالبه ملی

یوتیوب یک دانشگاه عظیم است؛ بزرگ ترینِ 
دانشگاه ها برای آموختن. می توان در آن به 
مجموعه عظیمی از ســخنرانی ها و دانســته های 
استادانی دســت یافت که بدون چنین اپلیکیشنی 
عملا به دســت آوردن این اطلاعــات آن هم بدین  
شکل غیرممکن است. در کمترین زمان و با کمترین 
هزینه، حجم بالایی از اطلاعات نصیبمان می شود و 
دانش ما را به شکل قابل توجهی افزایش می دهد.
اما من که دانشــیار دانشــگاه علوم پزشکی تهران 
هســتم و باید به دانشــجویان و دســتیارانم درس 
بدهم، نمی توانم از یوتیوب اســتفاده کنم؛ چون به 
دلایل واهی در کشــور ما فیلتر است. گاه احساس 
می کنــم در مملکت ما آنچه مهم نیســت همین 
آموختــن و یاد گرفتن اســت و اگر چیــزی کمترین 
تهدیدی برای گروهی خاص محســوب شــود، باید 
فیلتر  و از دسترســی مردم و اندیشــمندان جامعه 
به آن جلوگیری شــود. پس من بــرای اینکه علم 
خــود را افزایش دهــم، به بیمارانم بهتر برســم و 
به دانشــجویانم آمــوزش دهم، بایــد در مملکتم 
فیلترشــکن نصب کنم تــا بعد از تقلاهای بســیار 
بتوانم از یوتیوب و ســخنرانی های بهترین استادان 
دنیا استفاده کنم. بســیاری از اپلیکیشن های مورد 
نیــازم را نمی توانم نصب کنم. بســیاری از آنها در 
کشــور من ممنوع هســتند در حالی که من از تمام 
آنها بــرای افزایش دانــش خود و آمــوزش بهتر 
به دانشــجویانم و نیــز درمان بهتــر بیمارانم باید 
اســتفاده کنم. حتی اپلیکیشنی چون گوگل پلی که 
برای نصب ســایر اپلیکیشن ها ضروری است نیز در 

مملکت من فیلتر است.

همین اندک نشــان می دهــد  فیلترینگ چه عواقب 
بــدی می تواند هــم برای علم و هم بــرای درمان 
بیماران در کشــورمان داشته باشــد. حال می توان 
جنبه های تخریبــی دیگری را نیز بــه این موضوع 
اضافه کرد: از تأثیر بســیار بر کســب و کار مردم، از 
جلوگیــری از جریان ســیال اطلاعــات و در نهایت 
از آســیب پذیر کردن امنیت کشــور با ایجاد فضایی 
مطلوب بــرای هکرها  و خیلی از مــوارد دیگر که 
کارشناسان مربوطه عنوان می کنند. با این همه، به 
نظر می رســد دولت جدید علی رغم قول هایی که 
داده بود هنوز عزم جــدی در رفع فیلترینگ ندارد. 
هنوز باید فیلترشــکن ها نصب شــوند و عده ای از 
نصب آنها ســود کلانی ببرند و هنوز عده ای اندک 
بایــد برای مردم ما تعیین تکلیف کــرده و آنها را از 

حقوق ابتدایی خود محروم کنند. 
رفع فیلترینگ یک مطالبه ملی اســت و آن دســته 
قلیلــی که هنوز بر طبــل فیلترینگ و محدود کردن 
بیش از پیــش فضای مجــازی می کوبنــد، روندی 
علیه این مطالبه ملی پیش  گرفته و مثل همیشــه 
خواسته های مردم ارزشی برای آنها ندارد. هنوز در 
کشــور ما نهادینه نشده که نظر جمع بر نظر اقلیت 
ارجح اســت و اقلیتی حق ندارند با این اســتدلال 
که ما بهتر از شــما فکر می کنیم و ما خیر شــما را 
می دانیم و خودتان خیرتان را نمی دانید، برای افراد 

دیگر آن  هم در سطح ملی تعیین تکلیف کنند.

دغدغه های طبیبانه

متخصص مغز و اعصاب
عبدالرضا ناصرمقدسی

بانک سرمایه با افشای ســندی تحت عنوان مطالبه ضرر و 
زیان ناشی از جرم مستند به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری 
از رأی قطعی دادگاه درباره حسین هدایتی دولابی و سید مهدی 
موســوی نژاد خبر داد. براســاس این ســند، برای هــزار و ۲۳۳ 
میلیارد تومان از مطالبات غیرجاری مربوط به حســین هدایتی 
دولابی و ۱۵۳ میلیارد تومان از مطالبات مربوط به ســید مهدی 
موسوی نژاد رأی قطعی دادگاه صادر شده است. حسین هدایتی 
دولابی از مدیران ســابق باشگاه پرسپولیس و استیل آذین است 

که به پرداختی های نامتعارف در فوتبال شهرت دارد.

محمدباقر قالیباف در همایش مســکن گفت: «سؤال این است 
که آیا پس از ۴۵ ســال توانســتیم مشکل مســکن را حل کنیم که 
قطعا پاســخ آن خیر است. حتی ســرمایه ها را در زمین هایی دفن 
کردیم و چند میلیون مســکن وجود دارد اما احتکار کردیم و خالی 
هستند و در مقابل چند میلیون خانواده، خانه ندارند». او در بخش 
دیگــری از ســخنانش پیشــنهاد داد: «اگر ۳۰۰ هــزار هکتار از ۱۵ 
میلیون هکتار زمین خالی را به مردم واگذار کنیم مشــکل مسکن 
حل می شود. زمین های خالی در اختیار سازمان زمین و مسکن دو 

برابر بیشتر از زمین هایی است که در آن مسکن ساختیم!».

تعرفه واردات آیفون اعلام شــده و طبق آن قرار است برای 
ورود تجــاری آن ۱۵ درصــد و برای ورود مســافری ۳۰ درصد 
تعرفه در نظر گرفته شــود. ســید کامل تقوی نــژاد، دبیر هیئت 
دولــت، اعلام کرد: «بــا مصوبه هیئت دولــت، حقوق ورودی 
گوشــی اپل در ســال جاری برای گوشــی های بالای ۶۰۰ دلار 
مطابق قانون بودجه در رویه تجاری ۱۵ درصد و در سایر رویه ها 
۳۰ درصد تعیین شد. همچنین برای گوشی های اپل ۶۰۰ دلار و 
پایین تر حقوق ورودی در رویه تجاری ۵ درصد و در سایر رویه ها 

شش درصد تعیین شد».
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